
لت آن کاوی ادله نقلی شرط ذکورت در مناصب حکومتی و گستره دلا وا

سیدعلی سید موسوی1، مطهره اختری2

چکیده
امروزه مناصب سیاسی و حکومتی از تنوع گسترده ای برخوردار است که از رهبری 
و زعامت عامه تا ریاســـت جمهوری و وزارت و سرپرستی استان ها را در برمی گیرد. 
بســـیاری از فقیهان و صاحب نظران با اســـتناد به نصوص دینی، ذکورت را شـــرط 
ولایـــت و ریاســـت دانســـته و تصـــدی مناصب حکومتی توســـط بانوان را مشـــروع 
نمی دانند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی از نوع  اســـنادی مهم ترین 
دلایل مطرح شـــده از ســـوی فقها و اندیشـــمندان فقه سیاســـی در ایـــن زمینه را 
کاوی نموده و به بررســـی تطبیقی آن با مناصب حکومتی و اجتماعی در نظام  وا
جمهوری اسلامی پرداخته است. با بررسی انجام شده در منابع مکتوب مربوطه، 
کثر  این نتیجه حاصل شـــد که شـــرط ذکورت در ولایت و رهبری، مـــورد پذیرش ا
فقهای اهل ســـنت اســـت و در میان فقهای شـــیعه نیز -جز برخی از معاصران- 
کســـی با آن مخالف نیســـت. ریاست جمهوری، ریاســـت قوه قضاییه و فرماندهی 
عالی نظامی از مصادیق آشکار ولایت و امارت است که بانوان نمی توانند عهده دار 
آن باشـــند، اما در شمول ادله نسبت به وزارت تردید وجود دارد و تصدی منصب 

وزارت جز در مورد تزاحم، ضرورت و یا مصالح خاص، جایز نیست.

گان کلیدی: مناصب زنان، ریاست، وزارت، مناصب حکومتی زنان، شرط  واژ

ذکورت.
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Analyzing Narrative Reasons of the Condition of Masculinity in 
Getting Governmental Positions and the Scope of Its Implication

Seyed Ali Seyed Mousavi 1, Motahareh Akhtari 2

Today, there are different governmental positions in the range of the leadership of nation to 
presidency, ministry, and the supervision of provinces. Many jurists and experts, based on 
religious narratives, believe that masculinity is a condition of guardianship and presidency, 
and forbid women to get governmental positions. This descriptive-analytical research tries to 
analyze the most important reasons mentioned by jurists and experts of political jurisprudence 
with a documentary method, and to compare the findings with governmental and social 
positions in the Islamic Republic of Iran. After reviewing the related written sources, we 
concluded that the condition of masculinity in guardianship and leadership is accepted by 
the majority of Sunni jurists and many Shiite jurists except some contemporary ones. The 
presidency, the chairmanship of the judiciary, and the supreme of military command are 
the obvious examples of guardianship and leadership that women are not allowed to be 
responsible for; but there is a doubt about its implication regarding the ministry and getting 
a ministerial position is not also allowed except in the cases of conflict, necessity, and/or 
special interests.

Keywords: women's positions, presidency, ministry, women's governmental positions, 
condition of masculinity.
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1 . مقدمه

گون علمـــی، اجتماعی،  پـــس از پیـــروزی انقلاب اســـلامی ایـــران بانـــوان در عرصه هـــای گونا

سیاســـی، ورزشـــی و مدیریتـــی حضور فعال و درخششـــی تحســـین برانگیز داشـــته اند و این 

روند همچنان رو به گســـترش اســـت. هرگاه سخن از شرکت زنان در مدیریت کشور و تصدی 

کنش هایی از سوی  مناصب اجتماعی و حکومتی به ویژه در سطح کلان به میان می آید با وا

علما و نیز متدینین همراه اســـت؛ انتصاب اولین وزیر زن، این چالش را آشکارتر کرد. مسئله 

آن اســـت که آیا زنان می توانند مناصب مهم حکومتی و اجتماعی را که مســـتلزم سرپرســـتی 

قشـــر عظیمی از مردم و تصمیم گیری برای کشـــور و نظام اســـت به عهده بگیرند و این امر با 

قوامیت مردان و سفارش اسلام به عفت و پوشش زنان و عدم اختلاط با مردان چگونه قابل 

جمع اســـت. اهمیت موضوع زمانی روشن تر می شـــود که ازسویی توجه به حقوق و جایگاه 

اجتماعی زنان شاخصی برای ارزیابی میزان پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها مطرح می شود 

و از این طریق به کشورهای اسلامی به بهانه نقض حقوق زنان، فشار سیاسی وارد می شود 

و از ســـوی دیگر اهتمام به احکام اســـلامی و تردیدهای مطرح شـــده از سوی اندیشمندان 

اسلامی در این زمینه موجب بروز نوعی دوگانگی می شود و به دنبال آن، این پرسش مطرح 

ع دراین باره چیســـت. برخوردهای متفاوت و گاه سخت گیرانه کشورهای  اســـت که نظر شـــر

اسلامی با این موضوع، ضرورت پرداختن به پژوهشی تطبیقی را دو چندان می کند. 

این مســـئله در فقه اهل ســـنت به دلیل برخورداری از حکومت و مشارکت فقها در اداره 

کشـــور از گذشته مطرح بوده اســـت. احکام السلطانیّه ماوردی و آثاری شبیه آن، گویای این 

واقعیـــت اســـت. در فقه امامیه به دلیـــل دوری علما از صحنه حکومت، این گونه مســـائل از 

مباحـــث نوپیدا به حســـاب می آیـــد که پس از انقلاب اســـلامی ضرورت بحث از آن روشـــن تر 

شـــد. برخی از اندیشـــمندان امامیه کتاب هایی در این زمینه نگاشته اند مانند کتاب اهلیة 

المرأة لتولی السلطه نوشته محمدمهدی شمس الدین و کتاب کاوشی نو در مسئله حضور 

اجتماعـــی زنان نوشـــته ســـیدمهدی نریمانی زمان آبادی )1394(، اما در بیشـــتر ایـــن آثار ادله 

مســـئله و حکـــم کلی بر جـــواز یا عدم جـــواز تصدی مناصـــب، بدون تفکیک انـــواع مناصب 

حکومتی بیان شده  است، درحالی که باید دید ماهیت ولایت که در موضوع نصوص شرعی 
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مطرح شده است، چیست و کدام یک از مناصب حکومتی، منصب ولایی به شمار می آید؟ 

پژوهـــش حاضر با هدف بررســـی ادلـــه قرآنی و روایی در زمینه شـــرط ذکورت در مناصب 

حکومتی و گستره ادله از طریق تحلیل ماهیت ولایت و معیارهای آن و تطبیق آنها با هریک 

از مناصب حکومتی مانند رهبری، ریاست قوای سه گانه و وزارت انجام شد.

2 .چارچوب نظری پژوهش 

2 – 1. مفهوم شناسی ولایت

ولایـــت از ریشـــه »و ل ی« گرفتـــه شـــده و بـــه فتح واو و کســـر آن اســـتعمال می شـــود. برخی 

معتقدند وِلایت و وَلایت هر دو به معنای استقلال در تدبیر کار دیگری و کفایت او در زندگی 

و معیشـــت اســـت. )مصطفوی، 1402هـ.ق، 202/2( راغب اصفهانی معنای ولی را نزدیکی بین دو چیز 

می داند به گونه ای که فاصله بین آنها نباشـــد، اما ولایت به کســـر واو را به معنای نصرت و به 

، ولی را از اســـماء  فتـــح آن را به معنـــای به عهده گرفتـــن کار می داند )اصفهانی، 1362(. ابن منظور

الهـــی و به معنـــای یاور و متولی امور عالم و خلایق می داند. او به نقل از ابن اثیر می نویســـد: 

»از ولایت، تدبیر، قدرت  و انجام دادن کار اس���تفاده می ش���ود و به کس���ی که این امور در او جمع نباشد 

، 1408هـ.ق، 407/15(. به نظر می رسد ولایت به کسر و ولایت به  اس���م والی اطلاق نمی ش���ود« )ابن منظور

فتح و دیگر مشتقات آن، مشترک لفظی است و در معنای نزدیکی، دوستی، یاری حکومت 

و زعامت به کار می رود. 

ولایت در اصطلاح شرعی نیز از معنای لغوی فاصله نگرفته و به معنای حکومت و سلطه بر فرد 

یا افراد معین به کار رفته  است. مناسب ترین تعریف اصطلاحی برای این واژه بدین شرح است: 
ولایت به معنای سرپرس���تی و س���لطه داش���تن بر فرد یا افراد معین اس���ت و بیان گر 
نوعی حق تصرف و اعمال نظر برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که 
ع در بدن یا مال یا هر دو می باشد.  ولایت به کسر واو، سلطه بر غیر به حکم عقل یا شر

این سلطه می تواند اصالتاً یا عرضاً لحاظ شود. )بحرالعلوم، 1403هـ.ق( 

می تـــوان گفـــت کـــه ولایت دو معیـــار دارد: نخســـت ســـلطه و اختیار تصـــرف و دوم توان 

مصلحت سنجی؛ زیرا تصرفات ولی، به طور شرعی باید مقرون به غبطه و مصلحت مولی علیه 

، منظور از ولایت همین معناست. باشد. در پژوهش حاضر
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2 – 2 . مفهوم شناسی امامت

« و »امَمَ« گرفته شـــده اســـت: »ام القوم ای تقدمهم؛ بر قوم پیش���ی گرفت و  مَّ
َ
امامت از ریشـــه »ا

امام آنها ش���د«. )معلوف، 1364( مفردات راغب، امام را انســـانی معرفی می کند که به سخن یا عمل 

او اقتدا می شـــود )اصفهانـــی، 1362(. در معنای اصطلاحی نیز امامت به معنای ریاســـت در دین 

کم،  و دنیاســـت و امام کســـی اســـت که امور دین و دنیای مردم را رهبری می کند و به آن حا

کم چون حکم می کند، ســـلطان چون سلطه دارد و امیر چون  ســـلطان و امیر می گویند. حا

امر می کند )منتظری، 1409هـ.ق، 73/1(.

2 – 3 . مفهوم شناسی وزارت

این واژه ممکن اســـت از ریشـــه وَزر به معنای سنگینی یا وِزر به معنای گناه و یا وَزَر به معنای 

پناهگاه باشـــد. وزیر را از به این دلیل بدین نام نهاده اند که ســـنگینی و بار مسئولیت رئیس 

را حمـــل می کند یا در صورت خطا و خیانت، مرتکب گناه شـــده  اســـت و یـــا پناهگاه رئیس و 

کمـــک کار اوســـت و رئیس به رأی و نظر او پنـــاه می برد. )الریـــس، 1976( وزارت به معنای کمک به 

رئیس دولت در تمام یا بعضی از امورات دولتی است. 

2- 4. ادله قرآنی شرط ذکورت در مناصب حکومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی

2- 4- 1. آیه قوامیت

یکی از مهمترین آیه هایی که در بحث شرط ذکورت برای تصدی مناصب حکومتی از دیرباز 

توجه اندیشـــمندان فقه سیاســـی را متوجه خود کرده و مدار نقض و ابرام فراوان واقع شده 

است آیه 36 سوره نساء مشهور به آیه قوامه است: » مردان سرپرست زنانند؛ زیرا خدواند بعضی از 

ج می کنند«. دلالت  آنها را بر بعضی برتری داده است و به سبب آنکه مردان از اموالشان برای زنان خر

این آیه بر مدعا مبتنی بر احراز دو امر است: نخست آنکه منظور از قوامیت، سلطه، ریاست 

و حکومت مردان بر زنان اســـت و دوم آنکه این ســـلطه و ســـیادت برای تمام مردان نسبت 

به تمام زنان و در تمام  شئون ثابت است و اختصاص به زندگی زناشویی و محیط خانواده 

ندارد. نتیجه پذیرش این دو نکته آن اســـت که در خانه و اجتماع، ریاســـت و حکومت از آن 

مردان بوده و زنان سهمی در آن  ندارند.
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اول( طرح دیدگاه ها در مورد آیه قوامیت

در مورد آیه قوامیت و دلالت آن بر شـــرط ذکورت در بین مفســـران و فقهای مذاهب اسلامی 

اعـــم از شـــیعه و ســـنی دو دیـــدگاه وجـــود دارد: دیـــدگاه اول، قوامیـــت را به معنای ســـلطه و 

حکومت می داند و گستره سیادت مردان در حوزه های اجتماعی و سیاسی را مستفاد از آیه 

و مقصود آن مردانند. در مقابل، گروهی محدودیت ریاست مرد در کانون خانواده را منظور 

آیه می دانند. دیدگاه اول از نظر آماری، طیف گســـترده ای از صاحب نظران مذاهب اسلامی 

اعم از پیشینیان و معاصران را دربرمی گیرد. از میان مفسران اهل سنت می توان جریر طبری 

)بی تا، 290/8(، ابن کثیر دمشقی )بی تا، 491/1(، جارالله زمخشری )1407هـ.ق، 505/1(، الشیرازی البیضاوی 

)1418هـ.ق، 72/1(، ابی حیان اندلسی )2007، 249/3( و بغدادی )2004، 370/1( را از نمایندگان این دیدگاه 

نام برد. از مفسران معاصر اهل سنت، الوسی )1420هـ.ق، 32/5( و زحیلی )2005هـ.ق، 58/3( این دیدگاه 

را همراهی می کنند. بســـیاری از این اندیشـــمندان در فقه مذاهب اسلامی صاحب نظرند و 

می تـــوان دیـــدگاه مذبور را نظر فقهی آنها دانســـت. در میان امامیه نیز این برداشـــت از آیه، 

شـــهرت عظیمی میان مفســـران و فقها دارد؛ ســـیوری )1425هـ.ق، 211/2(، مقدس اردبیلی )بی تا(، 

طریحی )1416هـ.ق(، فیض کاشـــانی )1384، 535/2(، علامـــه طباطبایی )1417هـ.ق، 351/4( و گلپایگانی 

)1401هــــ.ق، 44/1( بـــا اســـتناد به آیـــه قوامیت، به ســـلطنت و حکومت مردان بر زنـــان معتقدند.

کیفیت استدلال به آیه قوامیت دوم( 

تمام اندیشمندان نام برده، نکات مشترک و بیان مشابهی در استدلال خود به آیه قوامیت 

آورده اند. ایشان معتقدند اول اینکه منظور از قیمومیت، همان ریاست و ولایت کامل مردان 

بر امور زنان اســـت و دوم اینکه این ریاســـت منحصر به کانون خانواده نبوده بلکه برای نوع 

مردان در عرصه های اجتماعی و حکومتی که با زندگی هر دو آنها ارتباط دارد، قرارداده شده 

اســـت. دلیل این توســـعه عام بودن علتی است که در آیه شـــریفه آمده است و به موجب آن 

خداوند حکیم ریاســـت خانه و امور کلان اجتماعی را به دوش مردان نهاده اســـت. حسینی 

تهرانی در مورد این علت می گوید: 
در این آیه به دو امر تعلیل ش���ده اس���ت که یکی موهبتی است از خداوند تبارک و 
کتس���ابی است. امر موهبتی این است که خداوند مردان را بر زنان در  تعالی و دیگری ا
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جهات کثیره ای از کمال عقل و حسن تدبیر و زیادی قوه در اعمال و طاعات فضیلت 
داده و بدی���ن جهت نب���وت و امامت و ولایت هم اختصاص به مردان داش���ته و اقامه 
کتسابی  شعائر دینی و جهات قبول شهادت در هر امری از آن مردان است، اما جهت ا
این اس���ت که مردها ب���ر زن ها اموال خود را انفاق می کنند و نفق���ات آنها را می دهند و 
مهری���ه ب���ه آنها می پردازند با آنکه فایده نکاح امری مش���ترک بین هر دوس���ت و باء در 
قوله: »بما فَضّل الله« و »بما انفقوا« برای سببیت است و »ما« مصدریه است. اَی بسبب 

»تفضیل الله و بسبب انفاقهم«. )حسینی تهرانی، 1415هـ.ق، 148/3(

گی ها و امتیازات ذاتی و  فخـــر رازی )1422هــــ.ق، 71/10( برتری مردان بر زنان را در داشـــتن ویژ

گی،  شـــرعی دانسته و ریشـــه برتری های ذاتی را علم و قدرت می داند که به خاطر این دو ویژ

نبـــوت، امامـــت کبری و صغری و جهاد به آنها اختصاص پیدا کرده اســـت. لازم به ذکر اســـت 

کـــه منظور از برتری مردان در این آیه، برتری ارزشـــی و معنوی نیســـت؛ زیرا از دیدگاه اســـلام 

ک برتری و نزدیکی به خداوند متعال باشـــد. برتری های  تنها تقوا و عمل صالح می تواند ملا

شـــمرده شده در آیه، اســـتعدادها و توانمندی هایی است که خداوند حکیم بنا بر مصالحی 

به مرد عطا فرموده و براساس آن، اداره خانه و یا اجتماع و جنگ و دفاع را بر دوش او نهاده 

اســـت با آنکه بی شک، زن عواطف و احساسات بیشـــتری دارد. ازاین رو، فرزندآوری و تربیت 

انســـان به عهده او نهاده شده  اســـت. بنابراین، طبع این دو جنس با صفات و خصوصیاتی 

عجین شـــده که با انجام وظایف آنها تناســـب دارد و وظایف و حقوق شـــرعی هر کدام نیز با 

طبع و فطرت آنها همراه است.

در مقابل دیدگاه نخست که شرط ذکورت در مناصب حکومتی و اجتماعی را مستفاد  از 

آیه می دانست عده ای با به  چالش کشیدن این دیدگاه، تفسیر دیگری از آیه ارائه نموده اند 

، آن هم به معنای محافظت و مراقبت از  که براســـاس آن، ریاست مرد فقط نســـبت به همسر

او را می توان به آیه نســـبت داد. این دیدگاه در میان مفســـران و فقها طرفداران اندکی دارد. 

در میان دانشـــمندان اهل سنت یوسف قرضاوی به صراحت مدلول آیه را ریاست مردان در 

محیط خانه دانسته و می گوید: »آیه قوامیت که سرپرستی مردان بر زنان را بیان می کند مربوط به 

زندگی زناش���ویی است« )قرضاوی، 1384، 80/3(. در میان مفسران و فقهای امامیه، شیخ طوسی در 

مبســـوط )1388، 324/4( قوامیت مردان را به معنای کوشـــش مردان در ادای حقوق همســـران 
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خود دانســـته و می نویســـد: »الرجال قوامون علی النســـاء یعنی انّم قوامون بحقوق النساء التی لهنّ 

عـــلی الازواج؛ م���ردان برای ادای حقوقی که زنان و همس���ران آنه���ا دارند باید قیام کنن���د«. البته او در 

تبیان قوامیت را به معنای تدبیر و تأدیب دانســـته و دلیل آن را برتری مردان در عقل و رأی 

.ک.، طوســـی، 1388، 449/4(. در مجمـــوع بـــه قرینه گفته او در مبســـوط می توان شـــیخ  می دانـــد )ر

طوسی را از طرفداران تفسیر مضیق آیه و انحصار سرپرستی مردان در منزل به حساب آورد. 

قاضی ابن براج نیز عبارتی مشابه عبارت شیخ طوسی در مبسوط دارد )ابن براج طرابلسی، 1406هـ.ق، 

225/2(. از معاصران نیز برخی با تفسیر مضیق آیه موافق هستند؛ تمام کسانی  که قوامیت در 

آیه را محدود به زندگی زناشـــویی دانسته اند با تصدی مناصب حکومتی توسط زنان موافق 

نیستند بلکه برعکس، برخی از آنها با ریاست زنان در امور اجتماعی و حکومتی مخالفند، اما 

دلالت آیه را نپذیرفته و ادله دیگری بر این امر اقامه کرده اند. اشـــکالاتی که از ســـوی ایشان 

نسبت به دلالت آیه بر ممنوعیت تصدی مناصب حکومتی توسط زنان مطرح شده به این 

نکته معطوف اســـت که عنصر اساســـی در آیه که تفسیر گروه نخست برآن تکیه دارد و شرط 

ذکورت در صاحب منصبان را اثبات می کند آن اســـت که منظور آیه، برتری و ســـلطه جنس 

مردان بر جنس زنان آن هم در گســـتره اجتماع اســـت درحالی که این تفســـیر با ظاهر آیه از 

چند نظر سازگار نیست که عبارتند از:

الف( از نظر ســـیاق آیه: آیه قوامیت محل بحث در میان آیاتی اســـت که به ترسیم روابط 

میان زوجین و مسائل خانواده پرداخته  است. بنابراین، ریاست مرد نیز منحصر در خانواده 

است. شأن نزول آیه نیز مؤید همین مطلب است. )سبحانی، 1376، 57/1(

ب( از نظـــر قرائن داخلی آیه: مثل جمله »بما انفقوا« که از انفاق شـــوهران حکایت دارد 

توسعه ریاست مردان به خارج از محیط خانه را با مشکل مواجه می کند؛ زیرا نمی توان گفت که 

مرد فقط به دلیل دادن نفقه همسرش بر تمام زنان ولایت پیدا می کند. )منتظری، 1409هـ.ق، 350/1(

ج( جملـــه »فالصالحـــات« در آیه شـــکل تفریـــع دارد و مفاد آن زندگی زناشـــویی اســـت. 

گر  ع از گستره شمولی مناســـب با اصل برخوردار باشد. ا شایســـته باب تفریع آن اســـت که فر

ع نیز باید  مقصود قســـمت اول آیه، قوامیت مردان بر زنان در زندگی اجتماعی باشـــد در فر

 . مطلبی در رابطه با قضاوت یا حکومت و مانند اینها مطرح می شد و نه اطاعت زن از شوهر

)علامه فضل الله، 1994(
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د( برتری مطلق مردان بر زنان که معیار توســـعه ریاســـت آنها به خارج از کانون خانواده 

اســـت صحیح به نظر نمی رســـد؛ زیرا چه بسا زنانی که از بســـیاری از مردان در عقل و تدبیر و 

ســـایر صفات برترند. همچنین خداوند به زنان برتری های تکوینی مانند عاطفه، نرم خویی 

و زیبایـــی داده که در مردان کمتر یافت می شـــود. شـــاید به همین دلیـــل تعبیر »بعضهم علی 

گر فضیلت مطلق مردان بر زنان منظور  بعض« آمده که فضیلت های طرفینی را افاده کند و ا

: »بما فضل الله الرجال علی النســـاء« اســـتفاده می شـــد. بنابراین، عمومیت  بـــود بایـــد از تعبیـــر

ریاست مردان بر زنان از آیه برداشت نمی شود.

سوم( نقد و بررسی تفسیر آیه قوامیت

دقت در تفســـیر ارائه شـــده توسط گروه نخســـت که قائل به توسعه ریاست مرد است ضعف 

انتقادهای مطرح شـــده را روشـــن می کنـــد. از نگاه این گروه، جمله »بمـــا فضل الله« که مبین 

همان فضائل ذاتی و تکوینی مرد است علت قوامیت مردان بر زنان است و این علت شامل 

تمـــام جهـــات اجتماعی کـــه مربوط به زندگـــی زن و مـــرد از جمله مناصب حکومتی اســـت، 

می شود؛ زیرا مدار حکم بر علت است: »العلة تعمم و تخصص« مگر دلیل روشنی بر اختصاص 

وجود داشـــته باشد. بنابراین، می توان گفت که ســـیاق آیه نمی تواند مخصص باشد؛ زیرا از 

دیدگاه صاحب نظران، ســـیاق کلام در آن حد از قوت نیســـت که بتواند مانع انعقاد ظهور یا 

معارض با آن شـــود؛ زیرا دلالت ســـیاق به فرض که به حد ظهور برســـد جزء ظهورات لفظیه 

نیست )آشتیانی، 1429هـ.ق، 269/2(. شأن نزول نیز که در مورد اختلاف زن و شوهر است، نمی تواند 

در عمومیت حکم مؤثر باشد؛ زیرا شأن نزول آیه بیانگر مورد نزول آیه است و مورد مخصص 

نیست، پس نمی تواند عموم یا اطلاق عبارت را تخصیص زده یا مقید سازد. با آنکه از دیدگاه 

برخـــی مفســـران مضمون روایت مذکـــور در ذیل آیه نمی تواند مورد پذیرش واقع شـــود؛ زیرا 

مطابق آن روایت، پیامبر؟ص؟ با شـــنیدن سخنان یکی از اصحاب دعوی یعنی، زن و پدرش، 

حکم صادر کرد درحالی که مطابق موازین قضاوت علاوه بر ســـخن مدعی، دفاع مدعی علیه 

نیز باید شـــنیده شـــده، آن گاه حکم صادر شـــود. به همین دلیل علامه طباطبایی مضمون 

روایت را نپذیرفته است )طباطبایی، 1417هـ.ق، 349/4(. 

همچنین جمله »بما انفقوا« نیز نمی تواند حکم مســـتند به  علت را تخصیص بزند؛ زیرا 
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توهم تخصیص از آنجا ناشـــی شـــده که هر یک از دلایل مذکور در آیه جزء علت فرض شـــده 

کـــه پرداخت نفقه در  اســـت که با هـــم، علت تامه برتری مردان را تشـــکیل می دهند و ازآنجا

زندگـــی زناشـــویی و خانوادگی معنا پیدا می کنـــد، پس قیمومیت نیز به حیطـــه ای از زندگی 

اختصاص می یابد، درحالی که این دو جمله هر کدام تعلیل مســـتقلی اســـت. در واقع علت 

اول، قوامیـــت در امور عمومی مانند حکومت، قضـــاوت و جهاد را اثبات می کند و علت دوم 

نیز به امتیاز انفاق اشـــاره دارد که علاوه بر علت اول، ریاســـت مرد در خانواده را بیشتر مدلل 

می نماید. گواه این مطلب یکی تکرار باء سببیت است و دیگری اقتضای بلاغت و فصاحت. 

گر آیه درصدد بیان قوامیت شوهران بر همسرانشان باشد، شایسته نیست از  توضیح آنکه ا

تعبیر الرجال و النســـاء اســـتفاده شود. همچنین باید توجه داشـــت منظور آیه آن نیست که 

مرد فقط به دلیل تأمین هزینه همسر بر تمام زنان و حتی مردان ولایت پیدا کند. پیداست 

چنین چیزی معقول نیست بلکه به اقتضای تناسب حکم و موضوع مراد آن است که هر جا 

به خاطر وجود رابطه ای از قبیل همســـری یا به اقتضای زندگی اجتماعی نیاز به رئیس پیدا 

شـــود در آن موارد مردان بر زنان ریاســـت خواهند داشت. همچنین می توان گفت که انفاق 

نیز اختصاص به زندگی خانوادگی ندارد؛ زیرا می توان گفت که مدلول آیه آن است که با یک 

نگاه کلی به زندگانی بشر در طول تاریخ و در تمام کره زمین مشخص می شود که این مردان 

هســـتند که بار تأمین هزینه های زندگی و هزینه های مالی- اجتماعی و شـــهری را به دوش 

می کشند، پس این علت نیز عمومیت دارد )مؤمن قمی، 1429هـ.ق، 170/3(.

ع بر علت دوم است که ریاست   در نقدی دیگر می توان گفت که جمله »فالصالات« متفر

کید بیشـــتر اثبات می کنـــد، اما عمومیت علت اول را محدود نمی کند.  مرد بر خانواده را با تأ

همچنیـــن آیـــه قوامیت از برتـــری جنس مردان بر جنـــس زنان خبر می دهـــد و این منافات 

گی ها را داشـــته باشـــند که مردان از آنها محروم هســـتند؛ زیرا آیه  ندارد که زنان نیز برخی ویژ

گی هایی دارد که به اقتضای آن برای  حامل این پیام است که در مجموع، مرد صفات و ویژ

گر مردی واجد شرایط  ریاســـت و مدیریت صلاحیت دارد و در هر جا که نیاز به رئیس است ا

ریاســـت پیدا شود بر زن مقدم اســـت هرچند زن نیز آن صفات را داشته  باشد. پیداست که 

گر مردی واجد شـــرایط ریاست نبود و در مقابل، زنی شایسته ریاست و اداره حکومت پیدا  ا
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شد، نمی توان ریاست مرد نالایق را پذیرفت بلکه در مقام تزاحم باید به مصلحت اهم توجه 

کرد و در این مورد شرط مرد بودن را نادیده گرفت.

2- 4- 2. آیه حلیه

 
ُ
خداوند در آیه 18 سوره مبارکه زخرف که به آیه حلیه معروف است، می فرماید: »أوَ من یُنَشا

 مُبین؛ آیا کسی را که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه بیانش   فی الِصامِ غَیرُ  هوَ فی اللیَۀِ وَ

غیر روشن است فرزند خدا می خوانند«. 

کیفیت استدلال به آیه حلیه اول( 

ادعای مشـــرکان آن بود که فرشتگان دختران خدا و پســـران، فرزندان آنان هستند و به این 

گی های زنان که  گـــی از ویژ امـــر مباهـــات می نمودند. خداوند در مقام انکار مشـــرکان دو ویژ

ســـاختار روحی آنها را تشـــکیل داده و از عاطفه آنها سرچشـــمه می گیرد، بیان کرد. نخست، 

علاقه شـــدید زنان به زینت و زیور و دوم، عدم قـــدرت کافی برای اثبات مقصود خود هنگام 

جدال و مخاصمه که ناشـــی از صفت حیا و شـــرم ایشـــان اســـت. به گفته علامه طباطبایی 

کی از آن اســـت کـــه زن برخلاف مرد، در طبیعت خـــود عاطفه قوی دارد و  ایـــن دو صفت حا

، ثبات  کـــه مدیریت های بزرگ اجتماعی بـــه تعقل، تفکر در تعقـــل ضعیف اســـت حال ازآنجا

و اســـتحکام درونی احتیـــاج دارد، زن نمی توانـــد از عهده چنین کارهایی برآیـــد و این کارها 

مخصوص مردان است )طباطبایی، 1417هـ.ق، 90/18(.

دوم( نقد و بررسی استدلال به آیه حلیه

اســـتدلال به آیه حلیه از ســـوی مخالفان شـــرط ذکورت با چالش هایی مواجه شده است از 

جملـــه اینکه ضعـــف قدرت بیان ملازمه ای با حکومت ندارد. همچنیـــن این آیه را نمی توان 

گـــی ذاتی زنان دانســـت بلکه این آیه ناظر بـــه وضعیت غالـــب در آن زمان بوده و  بیانگـــر ویژ

گر زنانی اســـتثنایی و برخـــوردار از توانایی هـــای عقلانی و  منافـــات با این مطلـــب ندارد که ا

مدیریتی یافت شوند، تصدی مناصب حکومتی برای آنها مجاز باشد. )بستان، 1388( در پاسخ به 

این اشکالات باید گفت که آیه حلیه شبیه آیه قوامه در مقام بیان علت این انتساب ناروای 

گی مربوط به جنس زن بوده و از طبع زنان سرچشـــمه می گیرد  مشـــرکان اســـت و این دو ویژ

و اختصـــاص به زمان خاصـــی ندارد و همین مقـــدار برای صحت اســـتدلال کفایت می کند. 
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باید دانســـت براساس نظر بیشتر مفسران که با ســـیاق آیات مناسبت دارد، منظور از »من« 

موصوله، دختران و مرجع ضمیر »هو« نیز همان ها هســـتند و اســـتدلال به آیه نیز بر همین 

گر مرجع ضمیر »هو«، فرد کافر متخاصم یا مراد از »من« موصوله  دیدگاه اســـتوار است، اما ا

و مرجـــع ضمیراصنام باشـــد، اســـتدلال به آیه با مشـــکل مواجه می شـــود )طیـــب، 1387، 14/12(. 

2- 4- 3. آیه درجه

آیه 228 سوره بقره به آیه درجه معروف است، می فرماید: »... و لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف 

 حکیم؛ ... همانند وظایفی که بر عهده زنان است به طور شایسته به  یز و للرجال علیهن درجة و الله عز

نفع آنان بر عهده مردان است و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است«.

کیفیت استدلال به آیه درجه اول( 

طرفداران شـــرط ذکـــورت در مناصب حکومتی بر این باورند که منظـــور از درجه ای که برای 

کتســـابی ماننـــد تعقل، تدبیر  مردان در نظر گرفته شـــده اســـت همان موهبت های ذاتی و ا

و انفـــاق اســـت که خداوند بـــه این جنـــس داده و در آیه قوامیت مفصل توضیح داده شـــد. 

به همین دلیل مســـئولیت های کلان اجتماعی مثل ریاست و ولایت به آنها اختصاص دارد. 

بنابراین آیه درجه ارتباط وثیقی با آیه قوامیت دارد و در کیفیت اســـتدلال شـــبیه آن اســـت. 
)حسینی  تهرانی، 1415هـ.ق، 160/3(

دوم( نقد و بررسی استدلال به آیه درجه

دلالـــت آیـــه در صورتی تمام اســـت که منظور از درجـــه، همان برتری های فطـــری بوده و در 

نتیجه برای آیه عمومیتی شـــبیه آیه قوامیت قائل باشند تا به موجب آن، نه فقط سرپرستی 

خانـــواده بلکـــه مناصب ریاســـتی نیز بـــه مردان اختصـــاص یابد، امـــا چنین تعمیمـــی از آیه 

برداشـــت نمی شود؛ زیرا لفظ درجه به صورت نکره آمده و نکره در سیاق مثبت، مفید عموم 

کـــه منظور از درجه، فضیلت خاصی باشـــد که اختصاص به  نیســـت. ازاین رو، احتمال دارد 

زندگی زناشـــویی دارد؛ همچون ریاســـت خانواده و برتری در ارث و دیـــه. درنتیجه آیه درجه 

به محیط خانواده اختصاص دارد و قابل تســـری به مناصب حکومتی نیســـت. )موسوی اردبیلی، 

1423هــــ.ق، 92/1( بـــرای اثبات شـــرط ذکـــورت در مناصب ولایی به آیات دیگـــری مانند آیه تبرج 

استدلال شده است.
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 2- 5. روایات شرط ذکورت در مناصب حکومتی

2– 5- 1. روایت ابی بکره 

براســـاس روایتـــی که در کتب حدیثی اهل ســـنت آمده اســـت زمانی که بـــه پیامبر؟ص؟ خبر 

رســـید که پس از کشته شدن خسروپرویز، دخترش به فرمانروایی رسیده است، فرمود: »لن 

وا امرَهم اِمراة؛ قومی که فرمانروایی خود را به زنی بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد«. این 
ّ
یفلح قومُ ول

حدیث را بخاری )1422هـ.ق، 97/8( با همین عبارت نقل کرده  است. این روایت در دیگر مجامع 

حدیثی اهل ســـنت و نیز توســـط برخی امامان آنها با اندکی اختلاف نقل شـــده اســـت  )ر.ک.، 

ترمـــذی، 1403هــــ.ق، 360/3؛ ابن حنبـــل، بی تـــا، 43/5(. در مجمـــوع، این حدیث در بین اهل ســـنت تواتر 

معنوی دارد و مورد عمل مشهور فقهای مذاهب اهل سنت است.

کیفیت استدلال روایت ابی بکره اول( 

گرچه تصدی منصب پادشاهی توسط پوران دخت را نفی می کند، اختصاص به  این روایت ا

آن زمان و آن کشـــور ندارد بلکه در هر زمان و مکانی جریان دارد. گواه این مدعی آنکه حکم 

در این روایت به صورت قضیه حقیقیه و در ســـیاق نفی بیان شـــده اســـت که به اقتضای آن 

در موضوعات مشـــابه انطباق پیـــدا می کند و نیز چنانچه در آیـــه قوامه آمد، مورد مخصص 

نیســـت. فهم راوی نیز مؤید این تعمیم اســـت؛ زیرا ابوبکره این حکم کلی را بر مصداق رهبر 

ســـپاه جمل یعنی، عایشه تطبیق کرد که در مقایسه با رهبری کشور ایران به مراتب پایین تر 

گرچه  است و در نتیجه دلالت روایت تمام است. در مورد ارشادی یا مولوی بودن حکم نیز ا

.ک.، خوانســـاری، 1405هـ.ق، 7/6( با توجه به یکی از معانی فلاح که ســـامان یافتن کارهاست،  برخی )ر

مدلـــول روایت را ارشـــاد به درهم شکســـتگی امور در صورت ریاســـت زنـــان می دانند و حکم 

حرمت از آن استفاده نکرده اند، اما وقتی تصدی زنان چنین ضرر بزرگی داشته باشد با ادله 

نفی ضرر حکم به حرمت آن نیز خواهد شد. 

دوم( نقد و بررسی روایت ابی بکره

تنها اشـــکال قابل طرح، چالش سندی روایت اســـت. این روایت مرسل است و همه نقل ها 

بـــه ابوبکـــره منتهی می شـــود و او این حدیث را سی ســـال پس از رحلت رســـول خدا؟ص؟ در 

برابر اعتراض برخی صحابه نسبت به ملحق نشدن وی به سپاه عایشه نقل کرد که این امر 
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می تواند اعتماد به صدور روایت را کم کند. همچنین این روایت از طریق امامیه نقل نشده 

که فقها و مفسران شیعه در کتب فقهی   که خود ضعف روایت را دوچندان می کند، اما ازآنجا

و تفســـیری خود بدان اســـتناد کرده اند، می توان آن را جابر ضعف ســـند دانســـت. )ر.ک.، شیخ 
طوسی، 1388، 213/6؛ فیض کاشانی، بی تا، 246/3؛ نراقی، 1415هـ.ق، 36/17؛ نجفی، 1404هـ.ق، 14/40( 

2- 5- 2. روایت امام باقر؟ع؟ 

امام باقر؟ع؟ فرمود: »بر زنان نه جمعه است نه جماعت، نه اقامه و نه عیادت مریض و نه عهده دار 

 القضا و 
ّ

ش���دن قضاوت و نه حکومت«. )حرعاملی، 1414هـ.ق، 220/20( در این روایت با عبارت: »و لا تولی

 الامارة« عهده دار شدن مناصب حکومتی و قضایی از زن نفی شده است.
ّ

لا تولی

اول( نقد و بررسی روایت نقل شده از امام باقر؟ع؟

این حدیث مرسل است. همچنین برخی راویان آن از جمله احمدبن حسن القطان، توثیق 

نشـــده و جعفربن محمدبن عماره نیز مهمل اســـت. بدین دلیل روایت ضعف سندی دارد، 

اما این ضعف را شاید بتوان با نقل های زیاد )شهرت روایی( و استناد بدان )شهرت فتوایی( 

.ک.، گلپایگانی، 1401هـ.ق، 47/1( در غیر این صورت، روایت مؤید اســـت،  در کتـــاب قضا جبران کرد. )ر

گرچه فقرات با جمله »لیس علی النسا« بر نفی وجوب،  اما از نظر دلالت مشـــکلی ندارد؛ زیرا ا

دلالت دارد نه حرمت، اما عبارت مورد استناد با لای نفی که در مقام نهی آمده  است بر منع، 

دلالت می کند با آنکه در نسخه بدل، »لا تلی الاماره« آمده که دلالتش روشن است. 

2- 5-3. روایت امام صادق؟ع؟

امـــام صـــادق؟ع؟ فرمود: »برای حکم و قضاوت نزد اهل جور نروید بلکه پیش مردی از همکیش���ان 

کم  کم کنید؛ زیرا من او را برای ش���ما به عنوان حا گاه اس���ت رفته و او را حا خود که به قضاوت های ما آ

نصب کردم«.  )کلینی، 1407هـ.ق، 412/7(

کیفیت استدلال روایت نقل شده از امام صادق؟ع؟ اول( 

کم  محل اســـتدلال در این حدیث، کلمه رجل اســـت. امام؟ع؟ شیعیان را از مراجعه به محا

گاه به مبانی فقهی  قضایی دســـتگاه خلافت منع کرده و به آنها امر فرموده است که مردی آ

اهـــل بیـــت؟عهم؟ را برای قضـــاوت انتخاب کنند. واژه رجـــل، موضوعیـــت دارد وگرنه امام؟ع؟ 

واژه ای عام مثل کلمه مَن انتخاب می کرد. بنابراین، وقتی قضاوت برای زنان جایز نباشـــد، 
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ولایت و امامت نیز به طریق اولی جایز نیست؛ چون قضاوت نیز نوعی ولایت است.

دوم( نقد و بررسی روایت نقل شده از امام صادق؟ع؟

ســـند این روایت صحیح اســـت، اما از نظر دلالت با دو مشـــکل مواجه اســـت: اول آنکه این 

روایـــت دربـــاره قضاوت اســـت و نمی توان آن را بـــه ولایت و حکومت تســـری داد؛ زیرا ممکن 

است قضاوت خصوصیتی داشته باشد که در حکومت آن خصوصیت نباشد. ازاین رو، تمام 

کثر اهل سنت، مرد بودن در قاضی را شرط می دانند. دوم اینکه واژه رجل  فقهای امامیه و ا

از باب تغلیب اســـت و موضوعیت نـــدارد؛ زیرا در آن زمان متعارف بوده که مردان بر کرســـی 

قضاوت می نشســـتند و زنان قضاوت نمی کردند. امام صـــادق؟ع؟ نیز طبق عرف رایج، این 

تعبیر را به کار برده  اســـت نه آنکه مقصود نفی قضاوت مردان باشد. )خویی، 1418هـ.ق( گذشته از 

این، تمسک به مفهوم رجل در این مسئله در واقع تمسک به مفهوم لقب است که حجت 

نیست. بنابراین، حدیث دلالتی بر مسئله مورد بحث ندارد.

2-5-4. روایت امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره مشورت

از جمله ادله روایی که در منع تصدی مناصب حکومتی توســـط بانوان بدان اســـتناد شده 

اســـت، احادیثی اســـت که از مشـــورت با زنان منع می کنـــد که از جمله آنهـــا توصیه حضرت 

علی؟ع؟ در نامه خود به امام حســـن؟ع؟ اســـت که فرمود: »از مشورت با زنان بپرهیز که سست 

رأی اند و در تصمیم گیری ناتوان« )نهج البلاغه، 1379(.

کیفیت استدلال روایت امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره مشورت اول( 

وقتی از مشورت با زنان به خاطر خصوصیات روحی و لطافت های درونی منع شده است به طریق 

اولی تصدی مناصب حکومتی که فکر و تدبیر قوی نیاز دارد نیز برای آنان ممنوع شده است.

دوم( نقد و بررسی روایت امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره مشورت

گرچه از سوی برخی صاحب نظران پذیرفته شده است، )ر.ک.، منتظری، 1409هـ.ق،  این اســـتدلال ا

357/1( ولـــی باید توجه داشـــت که مشـــورت جنبه طریقیـــت دارد و برای رســـیدن به تصمیم 

که  درست انجام می پذیرد. بنابراین، طرف مشورت باید صاحب رأی و باتجربه باشد و ازآ نجا

زنـــان به ویژه در عصر اولیه اســـلام به خاطر شـــرایط و محدودیت های محیطـــی و فرهنگی، 
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پختگی و دانش لازم را نداشتند، مشورت با ایشان منع شده بود تا شخص دچار اشتباه در 

تصمیم گیری نشـــود. بنابراین، نمی توان آن را حکم تکلیفی یا وضعی دانست. بدیهی است 

گر زنی باتجربه و صاحب رأی نســـبت به مســـئله مورد نظر پیدا شـــود مشورت با او اشکالی  ا

ندارد چنان که رسول خدا؟ص؟ در جریان صلح حدیبیه با ام سلمه مشورت و به نظر او عمل 

کرد. قرآن کریم نیز در برخی مســـائل مربوط به فرزندان به مشورت زن و شوهر تشویق  کرده 

.ک.، بقره: 233(. حاصل سخن آنکه شخصی که با او مشورت می شود باید شرایط خاصی  است )ر

گاهی کافی داشـــته باشـــد تا بتواند بهترین راه را توصیه کند و  مانند عقل، درایت، تجربه و آ

که احساســـات و عواطف قوی دارند یا نســـبت به مردان کم تجربه اند، بهتر است  زنان ازآنجا

در برخی مســـائل مورد مشـــورت قرار نگیرند و این به معنای منع کلی و مطلق نیست. چون 

حکومـــت و کشـــورداری عرصه تعقـــل و تجربه و پرهیز از تصمیمات شـــتاب زده و احساســـی 

است، می توان این گونه روایات را مؤید مسئله به حساب آورد.

2- 5- 5.  روایات دیگر درباره شرط ذکورت در مناصب حکومتی

در این مســـئله به روایاتی نیز اســـتناد می شـــود که صرف نظر از ضعف ســـند، دلالت بر منع 

تصـــدی مناصب حکومتی توســـط بانـــوان ندارد؛ مثل روایـــت نهی از اطاعـــت و تدبیر زنان: 

 کلها«  »لا تطیـــع النســـاء عـــلی کل حالِ« )ابن بابویـــه، 1385، 513/2( و روایت شـــر بودن زنان: »المراة شـــر

)تمیمی آمدی،1410هـ.ق، 103/1(. 

باتوجه به روایات زیادی که درباره شـــرط ذکورت در مناصب حکومتی وارد شـــده است، 

گرچه بیشتر آنها از نظر سند با دلالت خدشه دارند، وقتی کنار یکدیگر قرار می گیرند، می توانند  ا

ع مقدس در مسئله امامت و ولایت، مرد بودن را شرط دانسته  مؤید این مطلب باشند که شر

اســـت. ضمن آنکه برخی روایات سند قابل قبولی دارند و از همه مهمتر آیه قوامیت و حلیه 

اســـت که دلالت آنها در پژوهش حاضر ثابت شـــد و محکم ترین پشتوانه شرط مذکور است.

گستره شرط ذکورت در مناصب حکومتی  .6-2

در نظام هـــای سیاســـی عصـــر حاضـــر مناصـــب حکومتی تنـــوع و گســـتردگی فراوانـــی دارند 

درحالی که در عصر تشـــریع و حتی قرن ها پس از آن، مناصب حکومتی در ریاســـت عامه بود 

که متولی آن خلیفه یا امام یا امیرالمؤمنین نامیده می شد و در نهایت در یک یا چند وزیر و 
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استانداران خلاصه می شد. ازاین رو، با کنکاش در ادله پذیرفته شده باید دید ولایت و امارتی 

که مســـئولیت آن از دوش زنان برداشـــته شـــده به چه معناســـت و در عصر حاضر و در نظام 

جمهوری اســـلامی ایران با کدام مناصب و مســـئولیت ها انطباق پیـــدا می کند. این بحث با 

طرح دیدگاه ها و تطبیق ادله با مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی ایران تبیین می شود.

دانش پیشین فقه سیاسی و حکومتی بیشتر به طرح دیدگاه کلی در مورد شرط ذکورت 

کم اشاره  در مناصب حکومتی پرداخته و به مصداق کامل و بارز آن یعنی، خلیفه، امام یا حا

کرده اند و از شـــمول آن شرط نســـبت به دیگر مناصب حکومتی سخنی به میان نیاورده اند 

به جز ماوردی که از منصب وزارت، تقسیمات آن و شرط ذکورت در برخی از آنها سخن گفته 

است. با جست وجو در نوشته های این دانشمندان به وبژه معاصران می توان به دو دیدگاه 

کلی دست یافت: 

2- 6- 1. دیدگاه توسعه گرا

برخی از محققان تصریح کرده اند که زن نمی تواند هیچ مسئولیت عمومی اعم از سیاسی و 

حکومتی را بر عهده گیرد. در میان اهل سنت می توان ابن قدامه حنبلی را نام برد. او در باب 

قضا پس از پذیرفتن شرط ذکورت برای قاضی می گوید: »زن برای تصدی رهبری و نیز اداره بلاد 

)استانداری( صلاحیت ندارد« )ابن قدامه، بی تا(. روشن است وقتی زن برای استانداری و شهرداری 

صلاحیت نداشته باشد، برای وزارت و مناصب مشابه آن نیز صلاحیت ندارد. شوکانی )1973، 

460/1( در فتح القدیر در تفسیر آیه قوامیت می گوید: »مردان امتیاز ریاست و سروری را به خاطر آن 

پیدا کردند که خداوند کریم آنان را بر زنان به جهاتی برتری داد از جمله آنکه خلفا، س���لاطین، حکام و 

امیران و فرماندهان لشکر از میان آنها انتخاب می شود«. از معاصران، ابوالاعلی مودودی )1400هـ.ق، 

1980( در ایـــن زمینـــه می گوید: »از این دو نص )آیه قوامیت و حدیث لم یفلح( اس���تفاده می ش���ود که 

کز  مناص���ب اصل���ی و رئیس���ی در دولت اع���م از رهبری و وزارت یا عضویت در مجلس ش���ورا ی���ا دیگر مرا

حکومتی به زنان سپرده نمی شود«. نویسنده دیگر در توضیح حدیث ابوبکره و گستره دلالت آن 

می گوید: »منظور، خلافت و پست های پایین تر از آن است که جزء مناصب حکومتی شمرده می شود« 

)الخالدی، 1980(. در میان اندیشمندان شیعی، برخی معاصران با این عقیده موافقند از جمله: 

»ادل���ه اربعه بر این مطلب دلالت دارد که زن نمی تواند منصبی را که در آن نوعی ولایت اس���ت برعهده 
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گیرد مثل شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت بر جامعه« )مظاهری، 1386، 293/1(.

2- 6- 2. دیدگاه محدودگرا

در مقابل دیدگاه نخست، برخی شرط ذکورت را منحصر در تصدی امارت و امامت دانسته و 

تصدی دیگر مناصب حکومتی را برای زنان جایز می دانند. رمضان بوطی در این زمینه می گوید: 
خط���ری که رس���ول الله؟ص؟ آن را در قالب حدیث »لن یفلح قـــوم ولو امرهم امراة« 
ح کرد اختصاص به امامت و ریاس���ت دول���ت دارد؛ زیرا پوران در کش���ور ایران به  مط���ر
ریاس���ت رس���یده بود. پس این حکم به منصب مش���ابه او یعنی، امام و ریاس���ت دولت 
سرایت می کند و دیگر وظایف سیاسی را شامل نمی شود و اصل در اشیاء اباحه است. 

)البوطی، 1996م(

در میان فقهای معاصر امامیه نیز این دیدگاه طرفدارانی دارد. پاســـخ اســـتفتاء در مورد 

تصدی اموری مانند ریاســـت قوه مجریه و مقننه یا قضاییه توســـط زنان این دیدگاه را تأیید 

می کند. پاسخ آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ بیان نمود: 
براساس مستفاد از ادله شرعی، زن نمی تواند مرجع تقلید یا قاضی باشد، اما اصل 
رئیس قوه مجریه یا مقننه ش���دن همچنین رئیس قوه قضایی���ه درصورتی که احتیاج 
به قضاوت نداش���ته باشد ازنظر شرعی ممنوع نیست، بحث قانون بحثی دیگر است.

)استفتائات آیت الله شبیری زنجانی(

محمد اســـحاق فیاض در این زمینـــه می گوید: »در بیرون از خانه تفاوت���ی میان زن و مرد در 

پذی���رش امور مختلف سیاس���ی و اقتصادی و آموزش���ی و غیر اینها وجود ن���دارد« )فیاض کابلـــی، 1426هـ.ق(. 

مهدی شمس الدین نیز در طرفداری از این دیدگاه می گوید: 
دلیلی بر معتبر بودن شرط ذکورت برای قضاوت در دست نیست و از سوی دیگر 
ممنوع بودن قضاوت برای زن به دلیل اش���تراط ذکورت در قاضی به مس���ئله ریاست و 
حکومت س���رایت نمی کند و مستلزم آن نیس���ت که زن اهلیت حکومت نداشته باشد، 

پس دلیلی بر شرط ذکورت در ریاست دولت نداریم. )شمس الدین، 1995( 

بـــا تحقیق مفصلی که در بخش نخســـت صورت گرفت دلالت برخـــی از آیات و روایات از 

جمله آیه قوامه و حدیث ابوبکره بر شـــرط ذکورت در مســـئله ولایت و امامت به طور اجمال 

ثابت و روشـــن شـــد که این ادعا شـــهرتی نزدیک به اتفاق دارد. بحث مهم آن است که کدام 

یک از مناصب حکومتی از رهبری تا ریاست قوای سه گانه و وزرا مشمول این شرط هستند. 
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2- 7. مناصب حکومتی دوران معاصر و شرط ذکورت در آنها 

2- 7- 1. شرط ذکورت در رهبری

بـــا تحقیقی که در معنا و مفهوم ولایت شـــرعی صورت گرفت، مشـــخص شـــد برای ولایت دو 

معیار و شـــاخص اساســـی وجود دارد که با جمع آن دو ولایت محقق می شـــود: یکی سلطه 

و اختیـــار تصرف داشـــتن به گونه ای که حق تصمیم گیری برای افـــراد تحت ولایت در حیطه 

ولایت خود را داشته باشد و دیگری توان مصلحت سنجی برای افراد؛ زیرا تصرفات ولی باید 

مقرون به مصلحت افراد باشـــد. با این دو شـــاخص می توان مناصب حکومتی را بررسی کرد 

. با توجه  که آیا در درون خود مســـتلزم سلطه و اختیار و توان مصلحت سنجی هست یا خیر

به تعریفی که از رهبری و امامت در فقه سیاسی مذاهب اسلامی صورت گرفته و نیز با عنایت 

به وظایفی که برای امام و رهبر جامعه اسلامی شمرده اند، به طور قطع می توان این منصب 

را از بارزتریـــن مصادیق و جلوه های ولایت دانســـت. ماوردی از پیشـــگامان و نظریه پردازان 

فقه سیاســـی اهل ســـنت می گوید: »امامت نهاد جانشینی پیامبر در پاس���داری از دین و تدبیر امور 

کم اسلامی ده وظیفه معین می کند که  دنیوی مس���لمین اس���ت« )ماوردی، بی تا(. او برای امام و حا

حفظ دین و اصول آن، قضاوت و اجرای احکام، رفع خصومت بین صاحبان دعوی، دفاع از 

تمامیت ارضی، حفظ امنیت مردم، جهاد با معاندان و رتق و فتق امور از آن جمله  است )ر.ک.، 

ماوردی، بی تا(. طبیعی اســـت انجام این وظایف خطیر و گســـترده مستلزم سلطه و اقتداری در 

خور و برخورداری از توان مصلحت سنجی در سطحی بالاست. ازاین رو علم، سیاست ورزی، 

شجاعت، سلامت حواس و توان تدبیر را از شرایط امام دانسته اند )ر.ک.، ماوردی، بی تا(.

امـــام خمینـــی؟ره؟ در مورد ولایت فقیه می نویســـد: »فقیه ع���ادل، تمام آنچه را که رس���ول 

کرم؟ص؟ و امامان؟عهم؟ در ارتباط با حکومت و سیاس���ت داشتند، داراست«. )موسوی خمینی، 1379، 417/2(  ا

قانون اساسی جمهوری اسلامی که ملهم از فقه امامیه است وظایف سنگینی مانند تعیین 

سیاســـت های کلی نظام، نظارت بر حســـن اجرای آنهـــا، فرماندهی کل قـــوا، اعلان جنگ و 

صلح و بســـیج نیروها، نصـــب و عزل عالی ترین مقام قضایی و... را بر دوش رهبری گذاشـــته 

اســـت. وظایـــف دیگری همچـــون حفظ نظام مســـلمین، اجرای حـــدود، مراقبـــت از اعمال 

امت، تأسیس ادارات مختلفه و... در کتب فقها برای رهبری بیان شده  است )ر.ک.، مؤمن قمی، 
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1429هـ.ق، 313/1( که انجام آنها از سلطه و اقتدار و نیز توان بالای مصلحت سنجی حکایت دارد 

و درنتیجه با جمع دو شـــاخصه ولایت در رهبری، شرط ذکورت برای تصدی این منصب به 

مقتضای ادله پذیرفته شده قطعی است.

2-7- 2. شرط ذکورت در ریاست قوای سه گانه

مطابق تعالیم دینی حکومت تنها از آن خداوند است. )ر.ک.، انعام: 57( این حق به پیامبر؟ص؟ و 

پس از ایشان طبق دیدگاه امامیه به امامان معصوم و در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط 

داده شـــده  است. اهل ســـنت نیز موضوع امامت را جانشینی پیامبر؟ص؟ در امر دین و دنیا 

می دانند. بنابراین، تنها اوســـت که بر مردم ولایت دارد و باید امور مردم را ســـامان دهد، اما 

با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و تنوع نیازهای اجتماعی و سیاسی 

خـــود به تنهایـــی نمی توانـــد از عهده آنها برآید و تشـــکیل قـــوای مختلـــف و وزارت خانه ها و 

سازمان ها ضرورت پیدا می کند، اما رهبر در رأس این هرم قرار دارد و او مسئولی عالی است 

و سایر مسئولین کمک کار او هستند )منتظری، 1409هـ.ق، 57/2(. در فقه اهل سنت نیز شکل گیری 

نهادها و وزارت ها به همین ســـیاق ترسیم شـــده است و امام در رأس این هرم قرار دارد و به 

حسب نیاز نهادهای مختلف را تشکیل می دهد و مسئولین آنها را تعیین می کند )ر.ک.، ماوردی، 

که در نظام جمهوری اسلامی ایران نحوه انتخاب رؤسای قوای سه گانه متفاوت  بی تا(. ازآنجا

گانه مورد بحث قرار گیرد. است باید معیار ولایت و به تبع آن، شرط ذکورت در هر کدام جدا

اول( ریاست قوه قضاییه

بر اساس اصل 110 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه به صورت مستقیم توسط رهبر انتخاب 

می شـــود و به ســـاماندهی امر قضا می پردازد که در قانون اساســـی از جمله اصل 157 بیان 

شـــده  است. با نگاه به برخی وظایف رئیس این قوه و گستره آن می توان دریافت که ریاست 

ایـــن قوه، نوعی ولایت دارد که از جانب ولی فقیه تفویض شـــده  اســـت و دو عنصر ســـلطه و 

مصلحت ســـنجی در آن پیداست و شـــرط ذکورت نیز در آن معتبر است با آنکه طبق قانون 

وظایـــف و اختیارات رئیس قـــوه قضاییه مصوب 1378/12/8 ریاســـت قوه قضاییه سِـــمت 

ع  قضایـــی اســـت و هرگاه رئیس قـــوه قضاییه ضمن بازرســـی رأی دادگاهی را خلاف بیّن شـــر

که ذکورت در  تشـــخیص دهد آن  را برای رســـیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد و ازآنجا
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قاضی نیز شـــرط است، اعتبار این شـــرط در رئیس قوه قضاییه روشن تر خواهد بود. لازم به 

گر توکیل در باب قضا جایز باشد باز هم شرط ذکورت معتبر است. ذکر است حتی ا

دوم( ریاست قوه مقننه

براساس آیین نامه داخلی مجلس، رئیس این قوه با رأی نمایندگان مجلس معین می شود و 

رهبری در تعیین او نقشی ندارد، حتی امضا و تنفیذ ریاست او توسط رهبری در قانون اساسی 

پیش بینی نشـــده است. بنابراین، نمی توان ولایت عامه که توان تصرف در شئون اجتماعی 

باشـــد را در این مورد تصدیق کرد. برخی تلاش می کنند مجلس شـــورای اســـلامی را ریاست 

عامـــه بر جمیع امور ولائیـــه بدانند به این دلیل که مجلس با تصویـــب قوانین در زمینه های 

مختلـــف از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاســـت خارجی و دیگر حوزه هـــا نقش مهمی در اداره 

کشـــور و رشـــد و تعالی آن دارد و امور دولت بر اســـاس قوانین مصوب کشور استوار است. در 

نتیجـــه نـــه تنها رئیس مجلس بلکه نماینـــدگان آن نیز از ولایت و ســـلطه تصرف برخوردارند 

و شـــرط ذکورت در آنان نیز معتبر اســـت )منتظری، 1409هـ.ق، 171/3(، اما این کوشـــش به ســـامانی 

نمی رســـد؛ زیرا مصوبات نمایندگان مجلـــس با رأی منصوبان ولی فقیه در شـــورای نگهبان 

مشروعیت پیدا می کند. بنابراین، در بخش تقنین ولی فقیه از طریق شورای نگهبان اعمال 

ولایـــت می کنـــد و می تواند آزادی انســـان و حقوق دیگران را محدود کند و نســـبت به رئیس 

مجلـــس یا نماینـــدگان، ولایتی از ناحیه او تفویض نشـــده اســـت. بنابراین، ریاســـت مجلس 

مستلزم ولایت عامه نیست و شرط ذکورت در آن معتبر نیست.

سوم( ریاست جمهوری

براســـاس اصـــل 113 قانـــون اساســـی پـــس از مقام رهبـــری، رئیـــس جمهـــور عالی ترین مقام 

رســـمی کشور است و مســـئولیت اجرای قانون اساسی و ریاســـت قوه مجریه را جز در اموری 

که به رهبری مربوط اســـت بر عهده دارد. ازآن جا که رئیس جمهور ریاســـت قوه مجریه را در 

دســـت دارد شاید تصور شود که کار این قوه از سنخ اجراست و هیچ گونه ولایتی ندارند. آنها 

نمی تواننـــد آزادی هـــا را محدود کنند یا در حقوق عامه تصـــرف کنند. آیین نامه هایی که در 

این قوه تصویب می شـــود در واقع تعیین کننده شـــکل اجرای قوانین بوده و با قانون تفاوت 

دارد، اما با نگاه به وظایف معین شـــده برای رئیس جمهور از جمله: پاســـداری از شـــریعت و 
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قانون اساســـی، پشـــتیبانی از حق و گســـترش عدالت، جلوگیری از تصویـــب و اجرای هرگونه 

قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و اداری که براســـاس موازین اســـلام نباشد، 

جلوگیـــری از رباخواری، غصب، رشـــوه و...، گردآوری و بهره بـــرداری و نظارت بر انفال و توزیع 

کـــه انجام آنها نیازمنـــد حق تصرف و  عادلانه ثروت های عمومی و غیره مشـــخص می شـــود 

ولایت است. شاید به همین دلیل است که رئیس جمهور پس از تنفیذ حکمش توسط رهبر 

می تواند به انجام وظایف خود اقدام کند. در واقع آرای مردم نوعی بیعت با او حساب شده 

و تنفیذ رهبری منشـــأ مشروعیت اقدامات اوست در غیر این صورت مانند ریاست مجلس، 

تنفیذ رهبری لازم نبود. 

اشکالی که مطرح است آن است که آیا ولایت قابل تسری است یا خیر؟ در پاسخ می توان 

گفت که از نظر برخی فقها ولایت سیاسی که مربوط به اداره امور کشور و نظم عمومی و حفظ 

مرزهاست قابل تفویض به دیگران است. )غروی نائینی، 1373، 325/1( این ولایت از امام معصوم به 

فقیه جامع الشرایط تسری پیدا کرده است و امام علی؟ع؟ کارگزاران حکومت را والی نامیده 

اســـت. البته این مسئله تأمل و بررسی بیشـــتری می طلبد و خود نیازمند پژوهشی مستقل 

است و از حوصله تحقیق حاضر خارج است. لازم به ذکر است که رابطه رئیس جمهور یا وزیر 

با کارمندان زیرمجموعه خود هیچ گاه رابطه ولی و مولی علیه نیست بلکه ایشان طبق قرارداد 

و از باب اجاره به استخدام آن دستگاه درآمده اند و در برابر حقوق دریافتی کارهای محوله را 

انجام می دهند و در واقع از ایادی او به حساب می آیند. لازم به ذکر است در برخی کشورها 

، رئیس دولت و عالی ترین مقام تصمیم گیرنده آن کشور است و نقش رهبر آن  رئیس جمهور

کشور را ایفا می کند در این صورت بدون تردید شرط ذکورت معتبر است. دیدگاه اهل سنت 

در مورد ماهیت ولایی ریاست جمهوری را می توان از نگاشته ماوردی، پیشگام فقه سیاسی 

و دیوانـــی اهل ســـنت دریافت کرد که ضمن بحث منصب وزارت به آن نیز اشـــاره می شـــود.

چهارم( وزارت

کثریت نمایندگان  در نظـــام جمهوری اســـلامی، وزرا با معرفـــی رئیس جمهور و رأی اعتمـــاد ا

مجلس مشخص می شوند. این کیفیت از انتخاب در نظام های ریاستی پارلمانی که پارلمان 

نقـــش پررنگ تری دارد صـــورت می گیرد، اما در نظام های ریاســـتی که پارلمان نقش کمتری 
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کنون ســـخن آن اســـت که آیا وزیران نیز  دارد، وزرا با حکم رئیس جمهور تعیین می شـــوند. ا

از ولایت شرعی برخوردارند تا براساس ادله پیشین، شرط ذکورت در ایشان معتبر باشد. به 

عبارت دیگر دو معیار ولایت یعنی، سلطه بر تصرف و توان محدود نمودن آزادی های مردم 

و مصلحت ســـنجی در آنهـــا نیز وجود دارد یـــا کار آنها از قبیل مدیریت بـــوده و ولایتی در کار 

نیســـت. در مورد ماهیت فقهی وزارت، دیدگاه های مختلفی مطرح اســـت؛ بعضی از فقهای 

اهل سنت و امامیه معتقدند که این نهاد ریشه دینی و تاریخی دارد و برای مشروعیت آن به 

وزارت هارون در زمان موســـی؟ع؟ و امضای آن در قرآن کریم )ر.ک.، طه: 29 و30( استناد می کنند 

)مـــاوردی، بی تـــا؛ منتظری، 1409هــــ.ق، 115/2(. عزت الخیاط )1425هـ.ق( از محققین اهل ســـنت معنای آن 

، کمک در ترســـیم سیاســـت های حکومت،  را همکاری با رئیس دولت در تمام یا برخی امور

نظـــارت بر تطبیق احکام الهـــی، مراقبت از حال مردم، تحقق عدالت بین آنها، رســـیدگی به 

کم  ، وزیر نیابت از حا شکایات و رفع ستم و رعایت مصالح عمومی می داند. طبق این تصویر

دارد و در تدبیر و اجرای امور حکومتی به او کمک می کند )ماوردی، بی تا(. 

مســـئول دولت می تواند وزارت های مختلف تأسیس کند و وزرای مختلف داشته باشد. 

در این نوع از وزارت، تمام شروط امامت جز قرشی بودن معتبر است. )ماوردی، بی تا( این تصویر 

از وزارت و وزیـــر بـــا آنچـــه در نظام جمهوری اســـلامی پیش بینی شـــده اســـت، قابل انطباق 

نیســـت؛ زیـــرا رهبر، هیچ یک از وزرا را به صورت مســـتقیم تعیین نمی کنـــد بلکه تنها انتخاب 

چند وزیر مثل وزیر اطلاعات و وزیر کشـــور با مشـــورت ایشان صورت می گیرد. حال چنانچه 

، نائب رهبر در بخش اجرایی باشـــد،  تنفیـــذ رهبری به منزله تفویـــض ولایت و رئیس جمهور

وزیـــر تنفیذ با ریاســـت جمهـــوری تا حدودی قابل تطبیق اســـت هرچنـــد می تواند مصداق 

روشـــن آن باشـــد. ماوردی از وزیر دیگری به نام وزیر تفویض یاد می کند و او را چنین معرفی 

می کند: »وزارت تفویض آن اس���ت که امام کس���ی را  به عنوان وزیر خود انتخ���اب نموده و اداره امور را 

گذار کند« )مـــاوردی، بی تـــا(. چنین وزیری می تواند طبق نظـــر و اجتهاد خود  ب���ه رأی و نظ���ر وی وا

حکم کند، والیانی نصب نماید و حتی حکم جهاد صادر کند. این نوع از وزارت را در دنیای 

معاصـــر نمی تـــوان یافت حتی در حکومت های فدرالی نیز رؤســـای ولایـــات در اموری چون 

سیاست خارجی، جنگ و... تابع حکومت مرکزی هستند. وزیر تنفیذ یا اجرا با وزیر تفویض 
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تفاوت هایی دارد از جمله آنکه امیرانی که از طرف وزیر تنفیذ انتخاب می شوند با مرگ وزیر 

منعزل می شوند درحالی که منتخبین وزیر تفویض با مرگ وزیر منعزل نمی شوند. علت این 

امـــر آن اســـت که منتخبین وزیر تنفیـــذ از وزیر نیابت دارند، ولی منتخبیـــن وزیر تفویض در 

واقع از خلیفه و مسلمین نیابت می کنند. همچنین امیرانی که از سوی وزیر تنفیذ منصوب 

می شوند توسط خود وزیر قابل عزل و نقل و انتقال  هستند مگر آنکه با اذن خلیفه انتخاب 

.ک.، ماوردی، بی تا(.  شده باشند )ر

مستفاد از این سخن آن است که هر جا تعیین وزیر با رهبر یا با اذن یا با تأیید وی باشد 

سهمی از ولایت تفویض داشته و ماهیت ولایی پیدا می کند. دراین صورت وزیران کابینه که 

رهبری نقشـــی در تعیین آنها ندارد از ولایت تفویضی برخوردار نیستند بلکه به عنوان کارگزار 

دولت به حســـاب آمده و ولایت شـــرعی ندارند؛ درنتیجه شرط ذکورت در آنها معتبر نیست. 

البته در نگاه دیگر ممکن اســـت چنین تصور کرد که ریاســـت جمهوری مشروعیت خود را از 

رهبری می گیرد و مشـــروعیت از طریق انتخاب او به وزیران تسری پیدا می کند با آنکه وزرای 

وزارت خانه هر چند مســـئولیت خاصی دارند، اما تصمیمات آنها برای تمام کشور بوده و در 

که در  سرنوشـــت آنها تأثیر گذار است. بنابراین، مســـتلزم تصرف در حقوق ملت بوده و ازآنجا

چارچـــوب نظام جمهوری اســـلامی صورت می گیرد، مشـــروعیت دارد. بنابراین، ولایت عامه 

هرچند در مرتبه ضعیف آن بر وظایف وزیران صادق اســـت و ذکورت شـــرط آن است، در هر 

صورت با وجود این تردید ها و با توجه به اصل عدم ولایت در مورد وزارت زنان باید احتیاط کرد.

3. بحث و نتیجه گیری  

کاوی قرار  در پژوهش حاضر نخســـت، ادله نقلی شـــرط ذکورت در مناصب حکومتی مورد وا

کثر مفســـران و فقهای مذاهب اســـلامی ولایت و  گرفت و مشـــخص شـــد آیه قوامیت به نظر ا

ریاســـت را چه در محیط خانه و چه در اجتماع، مختص مردان دانســـته و بر شـــرط ذکورت 

در مناصب حکومتی دلالت دارد. آیه حلیه نیز از نگاه این تحقیق مانند آیه قوامیت اســـت، 

اما دلالت آیات دیگر اثبات نشد. در بخش ادله روایی، دلالت روایت ابی بکره پذیرفته شد و 

روایات دیگر در مجموع به عنوان مأیدات این حکم دانســـته شدند. در گام دوم روشن شد 
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آنچه به مقتضای ادله از زنان منع شده، ولایت است که دو معیار دارد: یکی سلطه و تصرف 

، رهبری یا  و محدود نمودن آزادی دیگران و دیگری توان مصلحت ســـنجی. با این دو معیار

امامت عظمی مصداق کامل ولایت اســـت و به اعتقاد بســـیاری از علمای مذاهب اســـلامی، 

زن نمی توانـــد در آن منصب قرار گیرد. قوه قضاییه نیز ولایت تفویضی و همان حکم را دارد، 

اما ریاست قوه مقننه، مدیریتی است و شائبه ولایت ندارد؛ زیرا در این قوه، شورای نگهبان 

از طـــرف ولی فقیه بـــر مصوبات مجلس اعمال ولایت می کند و در نتیجه تصدی آن توســـط 

بانوان ممنوع نیست. در مورد ریاست جمهوری مشخص شد که این منصب نیز با توجه به 

گســـتره وظایف و نظر به تنفیذ رهبری، مقامی ولایی به حســـاب می آید و ذکورت در تصدی 

که رهبری در نصب وزرا نقشـــی نـــدارد و در عملکرد آنها نیز  آن معتبر اســـت. و بالاخره ازآنجا

دخالت نمی کند منصب وزارت سِمتی ولایی نیست، اما با توجه به گستره عمل آنها و اصل 

گی ولایی  عدم ولایت، منع تصدی زنان مقتضی احتیاط است و سایر مناصب حکومتی ویژ

ندارند. تحقیق پیرامون ماهیت شناسی مناصب حکومتی به کشف حکم این مسئله کمک 

شایانی می کند که باید مورد توجه محققان قرار گیرد.
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